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 مقدمه

امـرؤ » تاکنون کس  متعرض شباهت آیات قـرآن کـریم بـا اشـعار ،در میان دانشمندان اسلام 
اشـعار  ،نشده است. منابع کهن بدون هیچ اظهار نظر انتقادآمیزی «امیة بن اب  الصلت» و «القیس

به عنوان شاهدی به جهـت  آنهاشناسان نیز از  اند و لغت کرده روایتو امیة را  امرؤ القیسب به منسو
به تفاسیراسلام  بـه  ،تاجای  که اشعار آنان ،اند ه معان  لغات عرب استفاده نمودهبهتر بیاب   دست

 جهت روشن شدن معان  مفردات قرآن راه یافت.
، انـیس (L.Cheikho) ، لوئیس شـیوو(Tisdall) سدالیتچون افرادی  ،اما درمیان محققان غرب 

بحث انتحال قـرآن از فرهنـ  و...  (K.Huoar(، کلمان هوار )Powerهاور ) ،(A.Shorrosh)شاروش
امـرؤ القـیس از جهـت  اشـعار طبق اظهـار آنـان،اند.   جاهل  به ویاه اشعار جاهل  را مطرح نموده

نص شـباهت دارد و هـم از از جهت هم  ،و اشعار امیةشباهت زیادی به آیات قرآن کریم دارد  ،نص
ثواب و  ،مرگ و رستاییز ،آفرینش هست  و استدلال بر وجود یدا :مواردی چوندور موضوع جهت 

 .گردد نها دارد، م ه آعقاب  که قرآن کریم عنایت ویاه ب
یـد و مصدر قرآن کریم را بـه علـت تشـابه در دعـوت بـه توحترین  کلمان هوار فرانسوی اصل 

داند و بـر ایـن بـاور اسـت کـه  م  اشعار امیه ،وصف آیرت و بیان سرگذشت هیامبران هیشین عرب
 هیـدا نکنـدقـرآن آن را حـرام دانسـتند تـا برتـری بـر  مسلمانان شعر امیه را نابود کردنـد و یوانـدن

(125/4:1904,Cl.Huart). تیسدال در کتاب یود (The Original sources of the Quran) ین نوشته چن
شـود محمـد نـه تنهـا بسـیاری از  مـ  گاه  اوقات گفتـه ،در حال حاضر، در مشرق زمین» است:

عادات جاهل  و مناسک اعراب مشـر  را در اسـلام وارد سـایته بلکـه مـتهم بـه سـرقت ادبـ  از 
 (.Tisdall,11:1905) «... شاعر دوران جاهل  است امرؤ القیس،های  از شعر  بوش

با استناد به داستان دیتر  (A Christian Arab’s View of Islam)ر کتابش همچنین، شاروش د
گوید کـه ایـن اشـعار هـدر  م  از حضرت فاطمه« القمر»امرؤ القیس که هنگام شنیدن سوره  

های  از وح  شده است، ادعا کرده که  قـرآن برگرفتـه از شـعر جـاهل   اوست که تبدیل به بوش
ور مدع  است که قطعا هیامبر اشعار امیة را انتحال کرده زیرا امیة ( هاShorrosh,193:1988است.)

از نظر زمان  مقدم بر هیامبر بوده است )ر. : عل ، المفصل ف  تاریخ العـرب قبـل از اسـلام، 
0791 :6 /374.) 
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 [2]«دیویـد مـارگلیو » ،[0]«طـه حسـین» هاوهشـگران  چـون دکتـر، به موازات این تحقیقات
(D.Margoliouth ،) به موضوع اشعار جـاهل  هردایتـه و اساسـا آن را و...  [4]مصطف  صادق رافع

به شکل مستقل به بررس  موضوع مـورد های گذشته  هاوهشاما از آنجا که  .اند قرار دادهشبهه مورد 
در حد تـوان درصدد است تا حاضر نوشتار اند، لذا  کردهاند و غالبا به مناسبات  مطرح  نظر نپردایته

 . زدپرداببه موضوع مورد بحث مستقل به شکل 

 جاهلیت و شعر جاهلی )از روایت تا کتابت(. 1

ست که در آن زندگ  اعراب بسیار  ا ای دوره جاهل  که مربوط به زمان قبل از اسلام است، دوره
 قـرآن کـریم:یود دلیل نامیدن  این دوران به جاهلیت، بیان  .ابتدای  و یال  از فرهن  و تمدن بود


ّالجاهلیةیظنّ  ّظن   وحش  بودنـد و . جاهلیون، افرادیاست [4](824 /عمران )آل ونّباللهّغیرالحق 

چون یوی و سرشت آنان شـده بـود.  بود که همرایج چنان در میان آنان  ،وحشیگریرفتار عادات و 
که کلیه  ست چنانا هیداست که چنین یوی و سرشت  با  تمدن منافات دارد و در جهت موالف آن

و تایت و تـاز بـه قبایـل سرزمین  به سرزمین دیگر کوچ کردن از  ،عادی آنان در زندگ های  فهد
ترین مبان   باشد که از مهم که چنین هدف  موالف آرامش و اقامت گزیدن م  بود در صورت  دیگر

ها قـوم   به طور کل  عرب. (286و285 /0 :0495، مقدمه ابن یلدون )ابن یلدون، تمدن است
مورد سـرزنش  ،آوردند م  یز و فرهن  گریز بودند و کسان  را که به یواندن و نوشتن رویدانش ست

تـوان از شـعر و  ، چگونه م  حال در میان چنین قوم نامیدند.  م  و صحف  دادند م  قرارتمسور و 
شاعران  بـزرگ و  ،و به دور از تمدن  ادب و فرهن  سون گفت و هذیرفت که در شرای  ب  فرهنگ

مناسه و محی   یشعر نیاز به بستر ،. قطعا  سنج ظهور کنند و اشعاری بدان استواری بسرایندسون 
بستر مناسب  برای  ،توانسته صحراهای داغ و تفیده عربستان با آن شرای  دشوار نم که  فرهنگ  دارد

 ظهور چنین شاعران برجسته و فرهیوته باشد.
، منسوب بـه ایـن دوره بـدانیم، بایـد دانسـت کـه اگر آنچه را به عنوان شعر جاهل  به ما رسیده

هردازی کننـد و بـر  ای برای اینکه با یکـدیگر دشـمن  ورزیـده و بـا آن تم یـل اعراب، شعر را وسیله
جوی  نمایند. زندگ  و دارایـ  یـود را تقسـیم نماینـد، بریکـدیگر سـبقت گیرنـد و  یکدیگر برتری

تـا:  و برکس  عیه گیرند )یعقوب ، تاریخ یعقـوب ، ب مسابقه دهند. با آن کس  را مدح و ثنا گویند 
هـیچ وجـه جـاهل   بـهیـوانیم  م  بنابراین اک ریت قریه به اتفاق آنچه ما ادب جاهل  (.626/ 8

نیست و مسلما بعد از ظهور اسلام برسایته شده و در واقع ادب  اسلام  است که زندگ  مسلمانان 
تردید  توان گفت ب  م  دهد و م  ر از زندگ  جاهل  نشانو تمایلات و آرزوهای آنان را بس  بیش ت



 

 

 

«
رآن

ق
 

سان
شنا

اور
 خ

هی
پژو

»
ال 

، س
هار 

چ
د

اره 
شم

م، 
ه

شم
ت ش

یس
ب

، 
ان 

ست
 تاب

ر و
بها

93
18

 

48 

دهد  نم  آنچه از ادب جاهل  باق  مانده بسیار اند  است و هیچ جنبه ای از دوران جاهل  را نشان
ادبـ  واقعـ  هـای  کند و سزاوار نیست که برای بیرون کشیدن جلوه نم  و بر هیچ چیزی نیز دلالت

بسیاری از اشـعاری آن  (. 29: 8361ین، ف  الادب الجاهل ، )حس عصر جاهل  بدان اعتماد شود
هـا اهمیـت و تـأثیر  دوره به دلایل متعدد از میان رفته است که از این میان، دو علـت از دیگـر علت

دانیم مسلمانان به طور رسم  در حـدود  اند: دلیل نوست: عدم تدوین است که م  تری داشته بیش
احادیث و شعر روی آوردند و در این مدت مسلما تعـداد زیـادی از  یک قرن بعد از اسلام به تدوین

راویان شعر و سایردانندگان و مطلعان آن از دنیا رفته اند و نیز هراکنده شدن قبایل عـرب در مرزهـای 
هـای مربـوط بـه بـت  دور، موجه شد که بسیاری از ایبار جزیره و سرزمین بوم  آنها به ویاه آیین

ها زدوده شود. دلیل دوم: ظهور اسلام است که اسـلام بـه طـور  هل  از یاطرههرست  و تفایرات جا
های آن گونه تفکرموضع گیری کرد. ناگزیر باید اقرار کـرد کـه  هرست  و شیوه عام در برابر زندگ  بت

های عرب هـیش از  آثارجاهل  با حیات و زندگ  اسلام  محو و نابود شد )حوت، باورها و اسطوره
هرسـت  بـه رغـم  (. با این حال تردیدی نیست کـه بوشـ  از شـعر بت424و  429 :8932اسلام، 

ممانعت مسلمانان و توجه و اهتمام آنان به تدوین قرآن و حدیث برجای مانده باشد، به دلیل اینکـه 
آثار آن در منابع تفسیری مسلمانان نمایان است. همانطور که تعداد مسلمانان، در سایر نقـاط دنیـا، 

رو بار دیگر توجه به شـعر  شد از این زایش بود ضرورت تبیین لغات و مفردات قرآن حس م رو به اف
قدیم رونق گرفت و مسلمانان را برآن داشت تـا بـه جمـع آوری مشـهورترین قصـاید جـاهل  روی 

کاری راویان شـعر روا   آورند. بنابراین، بازار راویان و روایت شعر رونق گرفت و از همین جا دست
شناسـان آن  زیرا این راویان به طور کامل به شعر آشنای  داشتند و بیشتر آنچه را مطلـوب زبانیافت، 

کشیدند و به این ترتیه اسباب انتحال شعر فراهم گشت و تقویت شـد. بـه  روزگار بود را به نظم م 
 یصوص آنکه در میان راویان شعر عرب ، افراد متهم به جعل و کذب نیز وجود داشتند.

نام برد که متهم بـه زنادقـه بـود )اصـفهان ، دلائـل « حماد راویه»توان از  ه این افراد م از جمل
اند: حمادِ راویه، شعر عرب را  ( و محققان در روایات وی تشکیک کرده و گفته14/ 2: 8322النبوه، 

گاه به شعر و لغت عرب و سبک ها و مضـامین  چنان یراب کرد که اصلاح هذیر نیست. وی مردی آ
نمـود و دیگـران  سایت و وارد اشعار او م  بود. همواره از زبان شاعری به سبک یود او شعر م  آن

نمودند. بدین سان اشعار قدما نایالص  و ایتلاط هیدا کرد کـه صـحیآ آن را جـز  نیز از او نقل م 
( از دیگـر راویـان معاصـر وی 13دانشمندی نقاد تمیز ندهد و چنین شوصـ  کجاسـت) )همـو، 

گویـد:  بود که وی نیز مشهور به جعـل و کـذب بـود. ابـن نـدیم در مـورد وی م « عروض  برزخ»
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گفت و چه بسا که چیزی را از کس   برزخ برای آنکه محفوظات  داشت و راوی بود بسیار دروغ م »
را « جنـاد»(. همچنـین 868: 9818)ابن نـدیم، الفهرسـت، « کرد و بعد همان را از دیگری نقل م 

(. همچنـین 822یواند )همـو،  نمود و به تصحیف یا غل  م  برد که اشعار را درهم م  توان نام م 
رود که بری  یهودی زادگان مسلمان شده اشعاری را از قول یهودیان جاهل  جعل کـرده  احتمال م 

باشند و شاید از همین روست که مفضل ضب  در مفضلیات، شعری از یهود نقل نکرده است، زیـرا 
: 8924سد که صحت آنها در نظرش مسلم نبوده اسـت )ضـیف، تـاریخ الارب عـرب، ر به نظر م 

 (.488ـ423
ها  از آنچه گفته شد برم  آید که شعر در دوره قبل از اسلام و حتـ  هـس از آن نیـز تـا مـدت

مکتوب و تدوین نگشت. چراکه تمام همّ و غم مسلمانان، در ابتدا کتابت و تدوین کتاب آسـمان 
آن به طور قطع هردایتن به احادیث نبوی بود. با این حساب آنـان بایـد از اوایـر  ایشان و هس از

های شعری توجه نشان داده باشند. مسلما شعر جـاهل  هـس از  قرن اول هجری به بعد به روایت
های جعل از گزند تحریف در امان  هیمودن این مسیر هر فراز و نشیه و با وجود جاعلان و انگیزه

    نمانده است.  

 امرؤ القیس .2
کل حجر بن عمرو بن حار  بن حجر بن القیس ؤامر  حـار  بـن معاویة بن عمرو ابن المرار آ

ر آن بزرگتـرین شـاعاز شعرای طبقه اول جـاهل  و  اکبر ثور بن معاویة بن مرتع بن ثور بن یعرب بن
کـل المـراراز ق ،آید م  حسابه دوره ب وران د حیـره بـود. نـواح  ، اهـلبیله بن  اسد و از یاندان آ

امـام  .رفتنـد گذرانـد شـمار مـ ه کودک  را در یمامه یا بحرین که هر دو جزء قلمرو دولت ایـران بـ
، البلاغـه نهـجدشـت ، ) فرمود تعبیر «ضلیلال ملك» به او از و دانست م  شعرا اشعر را او  عل 

 مـیلادی 242 سـال در کـه است کندی سلسله هادشاه آیرین القیس امرؤ .(422: حکمت 8912
د؛ آمـمیلادی بـه دنیـا  212حوال  ،هیامبر اسلام( 81: 8911آیت ، تاریخ هیامبر اسلام، درگذشت )
 .بود ، در یا  یفتهایشانهای متمادی، هیش از  القیس، سالؤ که امر استو روشن هس واضآ 

ند سـتهمطـرح جاهلیت  در تاریخکه منسوب به سرودن شعربودند نیز دیگری های  امرؤ القیس
از آن جمله: امرؤ القیس بن بحر، امرؤ القیس بن بکر کندی، امرؤ القـیس بـن حمـام کلبـ ، امـرؤ 

امرؤ القیس بـن مالـک حمیـری )آمـدی،  القیس بن عمرو کندی، امرؤ القیس بن کلکاب عقیل  و
های دیگری نیـز در کتـه  ( و هس از ظهور اسلام نیز امرؤ القیس3ـ2: 8328الموتلف والموتلف، 

و تاریخ ظهور نمودند که از آن جمله امرؤ القیس بن عابس الکندی و همچنین امرؤ القیس بن  سیره
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(. 822و  824/ 8: 8336باشند )ابن عبدالبر، الاستیعاب ف  معرفـه الاصـحاب،  الاصبغ الکلب  م 
یـن از امرؤ القیس، ابوعمرو، اصمع ، یالد بن کل وم و محمد بن حبیه روایت کرده اند و از تمام ا

روایات، ابوسعید سکری مجموعه یوب  سایته و از عهده این کار برآمده و ابوالعباس احول نیز آن 
 (.622: 8918را سایته اما تمام نکرده و ابن سکیت هم آن را سایته است )ابن ندیم، 

 کـار او نیـز  ( انتشـار داد و اسـاس م8191)  در هـاریس  بار دوسلان را نوستین  امرؤالقیس  دیوان
 . است  ( بوده الشعراء السته  )دواوین  جاهل   شاعر بزرگشش   ( از دیوان )از اصمع  یشنتمر  روایت

  محمـد ابوالفضـل  کوشـش  اعتمـاد، بـه  متعدد و غیرقابـل یها از چاپ  هس  دیوان  ایناما در نهایت 
 .  ( انتشار یافت )قاهره  م8321در   ابراهیم

 امیة بن ابی الصلت. 3
بـه  .یک  از بزرگترین شـعرای دوران جـاهل  اسـت وثقیف بن   هطایفاز طائف و  مردماز  وی 

و تردید کـرد  کها اظهار ش بت ه  داشت و میگساری را تحریم کرد و درباریهای آسمان  آشنا کتاب
بـه  در هیامبری طمع ورزید، به همین جهت چون رسول اکرماما  ،و در جستجوی دین حق برآمد

بر آن حضرت حسد برد و گفت تا کنون امیدوار بودم که هیـامبر شـوم. در امیة دید، نبوت مبعو  گر
 :8911تاریخ هیـامبر اسـلام،  )آیت ، سال دوم یا نهم هجرت، در یک  از قصرهای طائف جان سپرد

چنـین بیـان ها دربـاره وی  ترین داسـتان معروفیک  از  است. مرگ امیه آمیوته با افسانه .(82 و 82
شـود، دو هرنـده بـا همـدیگر  م   آیند، سقف شکافته که دو هرنده بر سقف یانه او فرود م  :کند م 

آیـد و  نشیند. آنگـاه امیـه بـه هـوش م  گویند، یک  بر سینه امیه که بیهوش افتاده بود، م  سون م 
البدایـه )ابـن ک یـر،  سـپارد سراید و سـپس جـان م  گوید، چند بیت م  ندای هرندگان را هاسخ م 

 (.221 /2تا:  ب لنهایه، وا
  بیت از اشعار او موجود است که در دیوان  توس  محمد بن حبیه گردآوری شـده 711حدود 

اسـت.  آمده -با کلمات  گاه عین کلمات قرآن ـ های ویاه قرآن  در این اشعار بری  از داستان .است
اند،  های بلنـد بازسـازی شـده اند و اگرچـه بریـ  از قصـیده مانده های  از شعر امیه باق  قطعهتنها 

 .ناهذیر است کار رفته امکان های به تحلیل لحن و تکنیک

 و امیة بن ابی الصلت  امرؤ القیسنگاهی به اشعار 

گـردد کـه  ، در واقع، حول چند آیه از قـرآن کـریم مـ امرؤ القیسادعای اقتباس قرآن از اشعار 
ــه  ؛از ســوره القمــر 42و  98 ،63، 8آیــات  :عبارتنــد از ــاء 32آی ــه  ؛از ســوره الانبی از ســوره  98آی
 از سوره الضح . 8از سوره الصافات و آیه  23آیه  ،العنکبوت
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 آورده شده است: امرؤ القیسبه عنوان نمونه بوش  از اشعار 
ــر ــق القم ــاعة وانش ــت الس  دن

 اوصــافه  احـور قـد حــرت فـ
 ینتـــهز  فـــ یــدالع یـــوممــر 

 بســـهام مـــن لحـــا  فاتـــک
 اعةســ  و اذا مــا غــاب عنــ
ــ ــن عل ــه الحس ــه  کت  وجنت

  الدج  ف یسریعاده الاقمار 
ــح ــلوالل  بالض ــه ی ــن طرت  م

 قلـــــت اذا شـــــق العـــــذار
 

ـــ  ـــاد قلب ـــزال ص ـــن غ ـــر  ع  و نف
 حــــور ینیـــهنـــاعس الطـــرف بع

 فعقــــر  فتعــــاط  فــــر مــــان
ـــــ ـــــ  فترکن ـــــر یمکهش  المحتظ

 و امــــر  کانــــت الســــاعة ادهــــ
ــح ــر یقبس ــطرا موتص ــک س  المس

 بـــالقمر یســـری یـــلالل یـــتفرا
ـــه ذا ـــفرق ـــم ش ـــور ک ـــر  الن  زه

 دنـــت الســـاعة وانشـــق القمـــر
                             (11,1905:Tisdall) 

از جهت در مورد اشعار امیة باید اذعان داشت که اشعار منسوب به وی هم از جهت نص و هم 
موضوع شباهت زیادی به آیات قرآن کریم دارد و این امر برای یاورشناسـان بسـیار بحـث برانگیـز 

البـدء و » با اظهار نظر کلمان هوار فرانسوی بـا ترجمـه کتـاب ، اساسا   های آنان و هست. بحث بوده
مقدس  به زبان فرانسه آغاز شد. مجموعه بزرگ  از اشعار امیة که در این کتاب گرد آمده و « التاریخ

را بـا  بحث یـودکلمان نظر وی را جله نمود. بسیار  ،ای اوست بیشتر شامل اشعار دین  و اسطوره
را به انتحال قـرآن از  کند و در نهایت آن بیان زندگ  امیه و جعل شعر در آغاز دوره اسلام  آغاز م 

شـود  ، نامها و الفاظ  یاص یافت م  چون در آن روایات» گوید: دهد. وی م  اشعار امیة سوق م 
بـاور داشـت کـه شـعرها  توان آنها را تقلید از قرآن تلق  کرد بلکه بایـد که در قرآن نیست دیگر نم 

 .(4286 /82: 8921  : آذرنوش،ر.)« واقع  است و هیش از نزول قرآن وجود داشتند
به عنوان نمونه بوش  از اشعار امیة بن اب  الصلت که شباهت زیادی از جهت نص و مضـمون 

 با آیات اله  دارد، آورده شده است:
ــــــات ــــــا ثاقب ــــــات ربّن  إنّ آی
 یلــــق اللّیــــل و النّهــــار فکــــلّ 

ـــ ـــیمث ـــار ربّ رح ـــو النّه  م یجل
 حـــبس الفیـــل بـــالمغمّس حتـــ 
ــر ــا قطّ ــران کم ــة الج ــا حلق  لازم
 حولــه مــن ملــو  کنــد   بطــال
ـــا ـــذعرّوا  جمیع ـــم اب ـــوه ث  یلّف
ــه ــد الل ــة عن ــوم القیام ــن ی ــلّ دی  ک

 

 لا یمـــــاری فـــــیهنّ إلا الکفـــــور 
 مســـــــتبین حســـــــابه مقـــــــدور
ـــــــور ـــــــعاعها مبش ـــــــا  ش  بمه
 ظـــــلّ یحبـــــو کأنـــــه معقـــــور
ــــه محــــدور ــــور کبک ــــن ص  م
 ملاویـــث  فـــو الحـــروب صـــقور
 کلّهــــم عظــــم ســــاقه مکســــور
 إلا دیــــــــن الحنیفــــــــة بــــــــور

 (8/42تا:  السیره النبویه، ب  ،)ابن هشام
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 امرؤ القیسمسلمان در رابطه با اقتباس قرآن از اشعار پژوهان  قرآندیدگاه 
هردایتـه و در نهایـت  امـرؤ القـیسبری  از هاوهشگران مسلمان به بررس  و مطالعـه اشـعار 

 تـوان بـه رد نظـرات یاورشناسـان مـ  تایج  را از مطالعات یود عرضه نمودند که با تکیه بر آنهـان
 :آورده شده استبه شرح ذیل هردایت. بری  از دلایل آنها 

که وی را هدر  امرؤ القیسدهد که انتساب چنین اشعاری به  م  . بررس  دقیق این اشعار نشان0
بر واژگان و موسیق  شعر و تنظیم قافیه بـ  نظیـر بـود بعیـد نامند کس  که در تسل   م  شعر عرب

 .(266: 0463تاریخ ادب  عرب ، )ضیف،  نماید م 
 ناعس الطرف بعینه حور          اوصافهاحور قد حرت ف  

 کند:  را به دو بوش تقسیم م  امرؤ القیس. دکتر طه حسین اشعار 2
   ،آنچه که به روایات زندگ  او مربوط استالف( 

 نماید.  آنچه که مستقل م ( ب
گوید: اشعار مربوط به روایات به سبه جعل  بودن روایات، یود  سپس در مورد بوش اول م 

اند. چنانکه ابوالفر  قصـیده وی  یصوص که قدما هم به این نقص ه  بردهه به یود جعل  است. ب
سـمؤل را یکـ  از هـای  گوید این شعر و نیز سـتایش بزرگـ  م  داند و م  را در مدح سمؤل جعل 

در . (218 و 219/ 0 : 0744فـ  الادب الجـاهل ، نام دارم سـایته اسـت )حسـین، ه نوادگان او ب
از این قصاید که با ایبـار زنـدگ  او رابطـه نـدارد  ضـعف و تکلـف  :گوید م  مورد بوش دوم نیز

  اسـت و ایـن دو یمن  بود در حال  که زبان شعر او بیشتر قریشـ امرؤ القیساصولا  .آشکار است
زبان تفاوت  فاحش دارند. حت  اگر بپذیریم که زبان قریش در قرن ششـم سـیادت داشـته و فراگیـر 

توانسته به زبان  شعر بسراید که هنوز رسمیت یـا روا  کـاف  نیافتـه  چگونه م  امرؤ القیسبوده باز 
 .(201 و 217 بود )همو،

ه عر او و اعتقادش به زنده شدن در روز جزا ببیان توحید در چندین ش :نویسد م  .هشام کامل4
این نوا از دهان شاعری که در شعر او انحطاط ایلاقـ  و وقاحـت هویداسـت  شدت فرض  است.

 .(Camille,1967 :180,181) بیشتر تعجه برانگیز است
بـه  «منـابع اصـل  قـرآن» دکتـر زینکلـر تیسـدال در کتـاب :گوید م  . محمد هادی معرفت3

را  هنگام  که صدای فاطمـه امرؤ القیسدیتریلاصه آن چنین است: کند که  م  ادحکایت  استن
این قطعه از قصاید هدر من است که هدرت از او گرفته و  :شنید گفت «القمر» هنگام یواندن سوره 

 امرؤ القـیساما دلیل بر دروغ بودن این افسانه آن است که  .ادعا کرده که یدا بر او نازل نموده است
اینـک اگـر  ،م( درگذشـته اسـت212میلادی یعن  س  سال هـیش از ولادت هیـامبر) 242سال در 
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میـزان بـ   ،میلادی تولد یافتـه 284م( و در سال 223هنج سال بعد از هیامبر ) بدانیم فاطمه زهرا
اگر ایـن آیـه را در حضـور جمعـ  یوانـده باشـد  شود. چراکه فاطمه هایگ  این افسانه معلوم م 

هم هنگام مرگ هدر حـداقل ده سـال داشـته  امرؤ القیس ساله بوده و اگر فرض کنیم دیتر حداقل ده
یـن جملـه را شـنیده ام که 264م تا 292ساله بوده یعن  از سال  34در نتیجه هنگام شنیدن این آیه 

نقـد شـبهات هیرامـون قـرآن  )معرفـت، انـد این مقدار عمر کردهاز درحال  که زنان جاهلیت کمتر 
 .(613 و 611: 8912کریم، 

  امرؤ القیسانتحال قرآن از اشعار و نقد بررسی 
که ادعای اقتباس قرآن از آنها شده، ضعف سَبک، سسـت   امرؤ القیساین دسته از اشعار  . در0

ها مشهود است. این چنین ضعف  برای شـاعری کـه  بافت، نادرست  معنا و سَبُک  بعض  از ترکیه
  نماید: نام گرفته بسیار عجیه م امیرالشعرا و هدر شعر عرب 

 من غزال صاد قلبو ونفر                 اقتربت الساعة وانشق القمر
روز قیامـت اسـت « الساعة»و نزدیک شدن آن چیست) اگر منظور از « الساعة»در این ابیات مراد از 

ا قبل از ظهور اسـلام که عرب جاهل  اعتقادی به قیامت و معاد نداشت! به طور کل  ساکنان شبه جزیره ر
توان تقسیم نمود: الف( منکـران یـالق و بعـث و اعـاده: ایـن  از جهت باورها و اعتقادات به هنج دسته م 

گروه هم منکر آفریننده جهان بودند و هم رستاییز و بازگشت؛ ب( منکـران بعـث و اعـاده: ایـن گـروه بـه 
کردنـد؛  ( سـتایش کننـدگان  را انکـار م  یالق هست  و ابتدای یلقت اقرار داشـتند امـا بعـث و اعـاده

هردایتنـد تـا از آنـان شـفاعت جوینـد؛ د( یهـود و نصـارا و  فرشتگان: این دسته به عبـادت فرشـتگان م 
آمدند و در واقع مهاجرین  بودند که بـه شـبه جزیـره  صابئان: که اینان جزو اعراب جاهل  به حساب نم 

: 8364)کلب ،الاصـام،  توحید و معاد: که تعداد آنهـا انـد  بـودعربستان کوچ نموده بودند؛ ه( قائلین به 
نماید که شاعر فق  به یاطر این تعداد اند  از مفـاهیم توحیـد و بعـث بـه طـور  و بسیار بعید م (. 2ـ4

دیـدار محبوبـه اسـت چنانکـه بریـ  « السـاعة»امـا اگـر مـراد از   .فراگیر با مواطبین یود سون گوید
بعد از آن چه معنـای  دارد بـرای اینکـه عـرب بـرای « انشقاق قمر»ن صورت آوردن اند هس در ای هنداشته

 کند: را به عنوان تشبیه استفاده م « بدر»زیبای  روی محبوب قرص کامل ماه 
 کالبدر من حیث التفّت ر یته         یهدی ال  عینیک نورا کافیا

ب به آن تشبیه گردد. به همـه ایـن و اساسا در انشقاق قمر چه زیبای  نهفته است که روی محبو 
اتفـاق افتـاده  موارد باید افزود که انشقاق قمر طبق منابع تاریو  مسلمانان در زمان هیامبر اکـرم

 .است نه در عصر جاهلیت که از آن در اشعار استفاده شود
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 دانند: م  امرؤ القیسرا باز منسوب به  همچنین در این قطعه شعری که آن
ــــــت ا رض ــــــا إذا زلزل  زلزاله

ــــلها ــــ  رس ــــام عل ــــوم ا ن  تق
ــــــادل ــــــك ع ــــــبها مل  یحاس

 

 

ــــــــا ــــــــت ا رض  ثقاله  و یرج
 لیــــوم الحســــاب تــــری حالهــــا
ــــــا ــــــا له ــــــا وإم ــــــا علیه  فإم

 

اسـت کـه در عصـر جاهلیـت ناشـنایته بـود. سون از بعث و برانگیوتگ  بـرای روز قیامـت 
یـوم  رسولانشـان درهایش را و بپایاستن مردم بر  همچنین مواردی چون یار  کردن زمین سنگین 

از سـوی حنفـاء نقـل  رس  ملک عادل و... مگر آنکه چنـین چیـزی اضافه بر آن حساب ،الحساب
امیة بن اب  الصلت و یا زیدبن عمروبن نفیـل کـه قطعـا  :مانند ،شد شد و در شعر آنها یافت م  م 

 امرؤ القیس از آنان نبود.
نها بـه شـعر عـرب و مـدایل و موـار  آن و داناترین آترین  . کفار قریش اعلم مردم و حافظ6

؛ با این وجود هیچ یک چنین اتهـام  مردم بر تکذیه هیامبر اکرمترین  بودند و همچنین حریص
چنـین زمـان  کـه  هـم برگرفته اسـت. امرؤ القیسبر هیامبر وارد نکردند که او آیات قرآن را از اشعار 

کـدام در مقابـل ایـن کـلام  هیچ( 48)حاقه/  یلاًّمَاّتؤُْمِنُونَّوَمَاّهُوَّبقَِوْلِّشَاعِرٍّقَلِّ: یداوند فرمود
اله  مقابله و تعارض  از یود نشان ندادند. افرادی چـون ولیـدبن مغیـره موزومـ  کـه سـونوری 

یا عجباا عا ا ع» نمودند که: رفت اعتراف م  م  نیرومند و از سران بلندهایه و سرشناس عرب به شمار
همچنین  «م عهوعبشعرعوعلاعبسحرعوعلاعبهذیعجنونعوعإنعقواهعا نعکلامعاالهعیقولعابنعابیعکاشه،عفوااله

گذشـت و آیـات  چنـد از سـوره المـومن را کـه در نمـاز تـلاوت  م  وی زمان  که از کنار هیامبر
واالهعاقدعس عتعمنعمح دعآنف عکلام عم عهوعمنعکلامعالانسعولاعمانعکالامع» شنید گفت: ،فرمودند م 

. (611 /8: 8922السـیره النبویـه،  )ابـن هشـام، «...عااهعاحالاووعوعإنّعجل اهعاةالاووعاابنّعواالهعإنّع
رفـت هـس از شـنیدن  مـ  شماره همچنین طفیل بن عمرو دوس  که مردی شاعر هیشه و با اندیشه ب

یـدا سـوگند چنـین سـون  شـیوا و ه ... ب» سوی قوم یود شتافت و به آنان گفت:ه سونان هیامبر ب
 .(62ـ68 /6 )همو،« ...دم و مطالب  ارجمندتر از آن نیافته بودمجاله نشنیده بو

 « کهش معاا حتظرعیفرجنعععععبسه معمنعاح ظعف تكع» . در این بیت:9
یعن  گیـاه  کـه در اثـر « هش معاا حتظر» اصلا معنای  ندارد. برای اینکه « کهش معاا حتظر» 

 .(629 /4 :8484لسـان العـرب،  لگدمال کردن گوسفندان یشک و یرد شده است )ابن منظـور،
کند در حال  که هشیم  هس چه ارتباط  بین آن و فرارش است و اصلا وجه شبه چیست) آیا فرار م 

ِْْ ّ المحتظر است) در مقایسه این تشبیه و تشبیه  که در کلام اله  وجـود دارد: النَْاّعَلاَیْ ََ ْْ
َ
إنَِّااَّ
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شِیِ ّالّْ َْ به وضـوح ضـعف آن تشـبیه و قـوت ایـن یکـ   (98 /)القمر مُحْتَظِرِّصَیْحَةًّوَاحِدَةًّفَكََنوُاّكَ
شِایِ ّالمُْحْتَظِارِّمشوص است. این آیه شریفه:  َْ ِْْ ّصَیْحَةًّوَاحِدَةًّفَكََناُواّكَ لنَْاّعَلیَْ ََ ْْ

َ
 /)القمـر إنَِّاَّ

بیت فقـ  در معنا و نظم فرق دارد و متفاوت است، در  «ترکنيعکهش معاا حتظر» با این مصرع: (98
( ذکر شده و در غیر محل یود آمده؛ زیرا تشبیه یک شوص به گیاه یشک  هش معاا حتظرمشبه به )

که صاحه آغل برای گوسفندانش جمع کرده است معنای  ندارد، و این تشبیه فق  درباره امتـ  کـه 
 نابود گشته نیکوست همانطور که در آیه آمده است.

 در بیت:     .4
 و زینــــةمــــر یــــوم العیــــد بــــو فــــ

 از کنارم گذر کرد ینو مز یراستهه یدروز ع
 

 

 فرمـــــــانو فتعـــــــاط  فعقـــــــر
 هس مرا هرتاب کرد و گرفت و ذبآ کرد

 

آمده است، هـس اگـر وی را  «فرمان » بعد از «فتعاط » رکاکت اسلوب  آشکار است، چرا که 
ا چیـزی را به معنای گرفتن چیزی است، چـر «تعاط » هرتاب کرده است چه چیزی را گرفته است،

را هرتـاب کنـد، نـه  بعد از اینکه هرتابش کرده گرفته است) واجه است که چیزی را بگیرد سپس آن
او تیرهای  از تیـر ) «بسه معمنعاح ظعف تک» اینکه هرتابش کند سپس بگیرد.  بعد از این بیت آمده: 

( فقـ  طیعفعقارفتعا گونه باشد هـس فایـده ایـن سـون ) چشمان به سوی  او هرتاب کرده( اگر این
قربان  کردن باشد در زبان فق  « عقر» است، چرا که اگر مراد از اافزایش زشت  اسلوب و هست  معن

بـه « جقار» و «جقار عاای ا » و  «جقار عاان قا » شـود: گردد، گفته م  درباره شتر و اسه ذکر م 
ن باشد، هـس ایـن زیم  شد« عقر» شود و اگر مراد از معنای ذبآ فق  درباره شتر و اسه گفته م 

بیت در اصل دال بر هرتاب معنوی با تیر چشمان است نه هرتاب حقیق  با یک وسیله یا چیزی مانند 
 گردد. رکیک و قبیآ م  آن، و اگر اینگونه باشد اسلوب، ضعیف و تعبیر،

در بیت چیست) و کدام عید نزد جـاهلیون اسـت کـه در آن غلامـان  «دنتعااس ج » . معنای2
و  «اح ظعف تاک» گوید: القیس م ؤ توان تایید کرد که امر م  سازند)  آیا  م  ن و هیراستهیود را مزی

و آیا شاعر عرب ظاهر شدن مـو در آورد  م « ف تاک» را به صورت مفرد  «اح ظ» صفت اسم جمع 
و کنـد)  ای مانند نور روز حرکـت مـ  کند) با اینکه او در روشنای  م  گونه را به حرکت شبانه تشبیه

 چگونه این سون او را دریافت و فصیآ بیان کرد: 
 «.فرقهعذاعاانورعکمعشيءعزهرعععععععب اضحیعواال  عمنعطرتهع»

زَمُّو فق  این آیه آمده:  «ک نتعااس ج عأدهیعوأمر» . در قرآن این عبارت نیز وجود ندارد:2 ْْ یُ ََ

برَُّ َمْعُّوَيُوَلُّونَّالدُّ
ْ
اعَةُّمَوْعِدُهُّ*ّّالج دْهَّبلَِّالسَّ

َ
اعَةَُّ مَرُّّّّْ ّوَالسَّ

َ
در اینجـا دو تهدیـد  (42 و 42 /قمر) وََ

ولـ  در بیـت  «إنها عأدهایعوعأمار» آمده که بدترینش قیامت است هس درست است که گفته شـود:
 چیزی ذکر نشده که در آن تفضیل و برتری ای نسبت به چیزی دیگر بیاید. 
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نشده، بلکه به زبان عرب  نازل شده اسـت، هـس هـیچ . قرآن کریم به زبان عبری یا سریان  نازل 1
گردد وجـود نـدارد. چـرا کـه  ها حاصل م  ایراد و نقص  در این که تشابه  در بری  کلمات یا ترکیه

گوییـد  قرآن نازل شد تا کفار قریش را به مبارزه بطلبد و به آنها گفته است: شما با این حروف سون م 
توانید در قوت و احکام و اتقان چیزی مانند قـرآن بیاوریـد. هـس    نم کنید ول و آن کلمات را بیان م 

 ها به معنای اقتباس و نقل نیست همانطور که واضآ است. تشابه در بری  کلمات و ترکیه
باشـد، و اگـر  نمـ  القیس، ابیات بیشتر از ده بیـتؤ . به فرض صحت نسبت این ابیات به امر1

این ده بیت اقتباس کرده هس از کجا بیش از شش هزار آیـه دیگـر را  اش از بپذیریم که قرآن در ده آیه
 آورده است.

نسـبت داده شـده از صـنعت  امـرؤ القـیسرود که در اشـعاری کـه بـه  م  . بیشتر احتمال آن3
عبارت بهتر راوی در لابلای اشـعار از آیـات ه تضمین استفاده شده باشد. بدین صورت که شاعر و ب

آید و این صـناعت  اسـت کـه از همـان  نم  حسابه ای که آیه قرآن ب گونهه اما بقرآن استفاده نموده 
 آید.  حساب م ه های ادب  ب آغاز مطرح بوده و از آرایه

هرگونه تلاش برای به شک اندایتن دیگران در اعجاز و بلاغت قرآن فق  یک تلاش ناامیدکننده 
وی وجود داشت تا دیگران را درباره قرآن دو عامل محکم و ق ،و مغلوب است، در بین کافران قریش

شاعران و یطیبان  آنها کردند و در بین م  کریم دچار شک کنند، عامل اول: آنها به زبان عرب  تکلم
بسیار بزرگ  بودند، و عامل دوم: تمایـل سرکشـانه آنهـا در یـاموش کـردن نـور یداونـد متعـال و 

را هنهان یا اعجاز و بلاغت و قوت قرآن را انکار  تند که آنرویگردان  از راه او. اما با همه اینها نتوانس
داند نسبت دادند، هر گونه  نم  کس آن را نیکو گوی  که هیچ کنند، بلکه اعجاز آن را به جادو و هیش

گـوی  اسـت، چـرا کـه برتـرین  شک و تردید در بلاغت و اعجاز قرآن بعد از آنها نوع  دروغ و یاوه
ه همان کفار قریش بودند در برابر عبارات و آیات قرآن متحیر ماندند، اشواص نسبت به این شک ک

 ،داننـد یک درباره اعراب جمله یا سایتار قصـیده نیـک نمـ  هس چگونه اعراب بعد از آنها که هیچ
ای از معلقـات مشـهور بـا قـرآن موالفـت و  توانند دچار شک شوند چه برسد به اینکه با معلقـه م 

هِِّْوَلوَّّْكَرهَِّالْكََفرُِونَّّاللهُّوَّ مبارزه کنند: ّنوُ  (.1 /)الصف مُتِ ُّ

 دیدگاه مسلمانان درباره انتحال قرآن از اشعار امیة بن ابی الصلت
ه تمام اشعار جاهل  بـ :الف( صحت قصائدی که به این شاعر یعن  امیة نسبت داده شده مانند

عار و قصائد امیة را اقتباس کرده چیزی از اش طور کل  امری مشکو  است و این گفته که محمد
بیش از آن چیـزی ها  ادعای بعیدی است به یک دلیل ساده و آن اینکه آشنای  امیة با اساطیر و افسانه
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کند در جزئیات با آنچـه در قـرآن  است که ما درصدد آن هستیم کما اینکه اساطیری که امیة بیان م 
 .(842: 8399ف  الادب الجاهل ،  آمده متفاوت است )حسین،

توان هیچ شـعری را باقاطعیـت نسـبت داد  ب( بوش اعظم اشعار امیة از بین رفته و به وی نم 
تـاریخ ای که در مدح و ثنای کشته شدگان مشر  در جن  بدر سـروده اسـت )فـروخ،  مگر قصیده

 .(681 و 681/ 8 :8341الادب العرب ، 
ش اول که در آن آثار اعتقادات حنفاء و کند: بو  ( حدی   اشعار امیة را به دو بوش تقسیم م 

 سـپس نتیجـه تـوان یافـت. مـ  یهود و نصاری هیداست و بوش دوم که در آن آثار تعـالیم قرآنـ  را
گیرد که بوش اول از آن امیه است اما بوش دوم همانطور که از اسلوب و معـان  آن هیداسـت و  م 

معان  که آشکارا با اسـتمداد از قـرآن بیـان  به دلیل ضعف در سایتار و استفاده از لغات نامناسه و
 .(861: 8312امیه بن اب  الصلت حایته و شعره،  )الحدی  ، شده منحول و سایتگ  است

داند و از نظر وی ایـن  د( شوق  ضیف نیز معان  و مضامین وارد شده در شعر امیة را منحول م 
 انـد )ضـیف، صر جاهل  وضع شـدهمتایر از عهای  ای قصاص و وعا  در دوره اشعار توس  دسته
 .(932 و 932: 8924تاریخ ادب  عرب، 

( دکتر جوادعل  در جواب سوال مطـرح شـده در یصـوص  شـباهت اشـعار امیـة بـن ابـ  ـه
 هردازد:  الصلت به آیات قرآن کریم به بررس  چهار امر احتمال  م 

 لمانان وی را رســواصــورت مســ امیــة اشــعار یــود را از هیــامبر اقتبــاس نمــوده کــه در ایــن .8
 ؛نمودند م 

 ؛نشستند هیامبراکرم  قرآن را از اشعار امیة ایذ نموده که در این حالت مشرکین ساکت نم  .6
صورت باید این تشـابه  اند که در این هر دو از یک منبع واحد، م ل تورات یا انجیل بهره برده .9

ة موضـوعات  بیـان شـده کـه تنهـا در اما در شعر امی ،در موضوعات مشتر  این کته آسمان  باشد
  ؛قرآن کریم است نه در کته دیگر

المفصـل فـ  تـاریخ  اشعار امیة توس  مسلمانان دیگر سایته و جعل شـده اسـت )علـ ، .4
 هذیرد.  ( که در نهایت وی فرض آیر را م 432ـ432 /8 :8312العرب قبل الاسلام، 

اند، چراکه به نظر   یته و هردایته شدهو( اشعار مورد بحث احتمالا در قرن نوست هجری سا
اند زیـرا؛  رسد اک ر آنها در دوره حجا  بن یوسف ثقف  و به قصد تقـرب بـه وی وضـع شـده م 

حجا  از ثقیف بود و در دوره او جاعلان ایبار، یبرهـای زیـادی بـرای ارتقـای شـان و منزلـت 
رب جوینـد )ر. : آذرنـوش، سایتند تا از این طریق به امیر کوفـه تقـ یویشان ثقف  حجا  م 

 (.4286/ مقاله 82:   8921
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 اشعار امیة بن ابی الصلتو نقد بررسی 
 گیرد نشان م  . توجه به روایات  که درآنها انتساب اشعار به امیة و ام ال وی مورد تشکیک قرار8

یـة مطـرح توان چنین ادعای  را در رابطه بـا انتحـال قـرآن از اشـعار ام نم  دهد که به این آسان  م 
از نابغه جعدی یواست که شعری از یود بوواند و وی  نمود. در روایت  آمده که حسن بن عل 

هـس حضـرت  «ااح دالهعلاعشریکعاهعمنعامعیقله عفنفساهعلل ا » ای با این مطلع آغاز نمود: قصیده
ست. نابغه جعدی ایم این ابیات از امیة بن اب  الصلت ا یا ابا لیل  ! آنچه ما تاکنون شنیده :فرمودند

طبقـات فحـول  یدا اول کس  که آن را به زبـان آورده مـن هسـتم )جمهـ ،ه : یا رسول الله ب گفت
دهد که گوی  از دیرباز انتساب اشعار سایتگ  بـه امیـة  این روایت نشان م  .(822تا:  ب الشعراء، 

 روا  داشته است.
یـورد کـه هـیش از قبیلـه  م  به چشم متعددی از افراد قبیله بن  ثقیفهای  . در تاریخ گزارش6

عرو  بن مسعود ثقف  کـه بعـد از مسـلمان شـدن از حضـرت : یود به اسلام گرویدند. برای نمونه
اما حضـرت وی  ،رسول دریواست نمود که به وی اجازه دهد تا قوم یویش را به اسلام دعوت کند

بر را گرفت و آنها را دعوت بـه اسـلام را از بیم به قتل رسیدن برحذر داشت تا آنکه با اصرار اذن هیام
قرآن را از امیـة  آیا اگر هیامبر .(421: 8322دلائل النبوه،  در نهایت کشته شد )اصفهان ، نمود و

نمـود کسـان  چـون عـرو  بـه همـین  م  بن اب  الصلت که از قبیله بن  ثقیف و شاعر آنها بود ایذ
کردند)! و آیا هاسـخ بنـ   های جان یود را فدا م  نمودند و تا سادگ  به وی و دینش گرایش هیدا م 

کن  کـه هیـامبرش جاعـل و سـارق  ثقیف در جواب وی این نبود که چگونه ما را به دین  دعوت م 
 شعرهای شاعر ماست) تاریخ چنین گزارش  را ثبت ننموده است.

بر ایمـان داشـته یـا : یـا بـه هیـام . در مورد امیة که همزمان با هیامبر بوده دو احتمال وارد است9
نداشته است. اگر امیه ایمان داشته هس چگونه بـه کسـ  ایمـان آورده کـه اشـعار وی را ربـوده و در 

 سونان یود وارد نموده است و اگر ایمان نداشته هس چرا هیامبر را متهم به کذب ننموده است.
رض موضوعات مطرح نمایاند تعا م  . یک  از موضوعات  که جعل  بودن اشعار امیة را بیشتر4

 گوید: م  در اشعار اوست. از سوی  وی در مدح حضرت محمد
ـــوا... اط ـــه یع ـــاد الال ـــول عب  الرس

ـــذاب ـــات الع ـــن ظلم ـــون م  تنج
 

ــــاتم ــــه ی ــــ  ب ــــان  النب  دع

 

 نبــــ  هــــدی صــــادق طیــــه

 

 

 الــــم یــــومتنجــــون مــــن شــــرّ 
 مــن ظلــم  و مــن حــرّ نــار علــ

 

 فمـــن لــــم یجبــــه اســــرّ النــــدم

 رحــــیم رؤوف بوصــــل الــــرحم
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 از وی روایت شده است: دیگر سو شعری در رثای مشرکان کشته شده در جن  بدر زو ا
 مـــــــاذا ببـــــــدر بــــــــالعقن

ــــــت لا بک ــــــ ی ــــــرام  عل  الک
 
 

 

 قـــــل مـــــن مرازبـــــه جحـــــاجآ
 المــــدائآ  الکــــرام  ولــــ  بنــــ

 (6/92)ابن هشام، السیره النبویه، ب  تا: 
 

یداوند واحد و یالق هسـت   وجود :دی چونرتوان به موا م  . آنچه که در اشعار امیة آمده را2
فرسـتنده گروهـ  بـه بهشـت و  ،به عنوان زنده کننده و میراننده بندگان و محاسبه کننده اعمـال آنهـا

بهشـت  و حـورالعین و در نهایـت های  همچنین توصیف بهشت و جهنم و نعمت ،گروه  به جهنم
م تنها اعتقاد بـه مبـدا و معـاد( و های انبیاء تقسیم نمود. اما اینها تنها بوش اعتقادات )آن ه داستان

ها و  که قرآن شامل احکام و تکالیف که مرتب  با رفتار انسان حال  در قصص قرآن را در برم  گیرد.
گذشـته  حیات بهره گرفته تا ازهای  ام ال و حکم که گاه از واقعیت ،تنظیم حیات اجتماع  آنهاست

همچنین سون از سرای غیـه  ،دارد م  بیانها  لعبرت گیرند و گاه هیام یود را در قاله ضرب الم 
 و معارف و اصول شنایت که فراتر از بینش بشر آن روز بـوده و امـروزه نیـز تنهـا بـا رهنمـود وحـ 

باشد. به اینها باید افزود که تمام  احکـام و قـوانین   م  توان به آن اصول و معارف دست یافت، م 
در آنها شئون فردی و شئون اجتماع  و نیز رابطه با یـدا و که قرآن بیان داشته سه بعدی است. یعن  

تـوان در مـورد  مـ  چگونه ،معنویت که حافظ کرامت انسان است رعایت شده است. با این وصف
 شباهت قرآن با کلام بشر صحبت نمود.

صـورت قیـاس برهایـه درسـت   غیر ایـن . مقایسه باید بین دو چیز از یک جنس واقع شود در2
ن ـر و  ،ه است. انواع کلام که در میان فصحای عرب متـداول بـود عبـارت بـود از: شـعرانجام نشد

آید. در حالیکه قرآن میان این سـه نـوع  حساب م ه سجع که کلام امیة بن اب  الصلت از نوع شعر ب
اعجاز آن است. قرآن جذابیت شـعر های  قرآن و جنبههای  کلام را جمع کرده است و این از شگفت 

عین حال این نظم و شیوه سـبک  ا آزادی کامل ن ر و زیبای  سجع بدون تکلف را داراست درهمراه ب
کـه قـاری قـرآن بـا  طـوریه چنان صورت گرفته که نغمه آفرین و دارای آوای جان بوـش اسـت بـ

 ها کجا و شعر امیة کجا)! تواند آن را تلاوت کند. این ویاگ  والای صوت  م های  آهن 
یواهـد کـه  کند: نوست بـه طـور مطلـق م  مرحله دعوت به تحدّی م . قرآن در چندین 1

( آنگـاه 89( و درمرحله بعد به اندازه ده سوره )هـود/ 94و99سون  مانند قرآن بیاورند، )الطور/ 
( و در نهایت عجز و ناتوان  بشر را از آوردن چنین 91کند )یونس/  هیشنهاد آوردن یک سوره را م 

الصلت اسـت کـه همزمـان بـا هیـامبر  ر قرآن مأیوذ از اشعار امیة بن اب دارد. اگ کلام  بیان م 
بود، چرا قرآن مبادرت به تحدّی کرده و چرا امیة درصـدد تحـدّی برنیامـده اسـت. بایـد  اکرم
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افزود که هماوردی به این نیست که سون  مانند قرآن از جهت سبک و اسلوب آورده شود زیـرا؛ 
د امکان هذیر نیست. بلکه مقصود آوردن سون  اسـت کـه همچـون اینگونه همانندی جز با تقلی

قرآن از نظر معنویت والا و از جهت درجه فصاحت و بلاغت در حد اعلا باشد. تاریخ گزارشـ  
 دهد.  در مورد هماوردی با قرآن نم 

اعجاز علم  و اعجاز تشریع  و  ،اعجاز بیان  :طور کل  شامل سه بعده . ابعاد اعجاز قرآن ب1
ه شکل تفصیل  آنقدر زیاد است که غیرقابل قیاس با متون بشری اسـت و تنهـا اسـلوب بیـان را در ب

 دنبال مقایسه آن با شعر بود. ه گیرد تا بتوان ب برنم 
اشعار یود را از امیة گرفته هس چگونه است که تنها حضـرت آنهـا را شـنیده و  . اگر هیامبر3

وران  نیرومند چون ولیدبن  چرا دیگر اعراب که در میانشان سونتوانسته قرآن را از آن اقتباس کند و 
مغیره موزوم  و یا نضربن حار  کلده که از تیزهوشان عرب بود و یا طفیل بـن عمـرو دوسـ  کـه 

دانان و شـاعران نـام  عـرب تنوانسـتند بـه چنـین  فردی اساسا شاعرهیشه بود و ارباب ادب و سون
 کاری مبادرت کنند. 

بر آنچنان توانمند بوده که توانسته چنین سون  را بیـاورد چـرا بایـد آن را بـه کسـ  . اگر هیام82
 دیگر نسبت دهد و افتوار آوردن چنین کلام  را از یود سله کند و به یدا نسبت دهد)!   

 نتیجه
توان اتواذ نمـود: یـا بـا دلایـل  م  دو موضع ،در بریورد با نظریه انتحال قرآن از اشعار جاهل 

حاضر این نظریه نوشتار متن  و سندی ارائه شده توس  محققان مسلمان و موجود در  ،عقل  ،نقل 
یـورد و  مـ  از شـعر جـاهل  بـه چشـمهای   را رد نمود و یا باید هذیرفت که در قرآن کـریم نشـانه

صورت باید دانست که این تنهـا از بـاب مجـارات در  بین آن دو وجود دارد که در اینهای   شباهت
که قرآن کریم و اشعار جاهل  در کاربرد بری  لغات و عبـارات رایـج  اباشد به این معن م  الاستعم

درکـاربرد واژگـان باید  ،گوید در عرف زبان همسو هستند برای اینکه هرکس با زبان قوم  سون م 
آن همگام حرکت کند تا امکان تفاهم میسر گردد. این بدان معنا نیست کـه بـار محتـوای   ،با آن قوم

کـار ه ای به جهت انتقال مفهوم مورد نظر به مواطه بـ بلکه به عنوان نشانه ،فرهن  را هذیرفته است
گرفته شده است و چه بسا به انگیزه واضع اصل یا باور داشتن فرهنگ  کـه وضـع چنـین الفـاظ  را 

صـود بـرای ایجـاد مق «بلسـان قومـه» گونه توجه  ندارد. قرآن به مصـداق  ایجاب کرده است هیچ
الفاظ  را به عاریه  ،یویش و تنها به جهت همگام  با عرف جاری درکاربرد واژگان و عبارات کوتاه

که در هیچ زبان  نشانه ضعف و جعل  بودن متن نیست بلکه یود نقطـه  گرفته و این موضوع چنان
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عـرب زمـان قوت  به جهت کارای  بیشتر آن متن است در زبان قرآن نیز به همین قرار است. قرآن با 
گفتاری آنان را رعایت نموده تا امکـان تفـاهم را بـا های  یویش و با زبان همانان سون گفته و شیوه

ُْ ّْ :آنان فراهم آورد َ ّل َ ّبلِسَِانِّّقَوْمِهِّلُِِبيَِّن ولٍّإلََِّّ َُ َّْ لنَْاّمِنّ ََ ْْ
َ
 .(4 )ابراهیم/ وَمَاَّ

چهار سیره: ممضـا ، تاسیسـیه، ردعیـه و  مضمون  نیز باید گفت قرآنهای  در ارتباط با شباهت
بلکـه در  ،تصحیآ را در هیش گرفته و تمام  آنچه اعراب جـاهل  بـدان اعتقـاد داشـتند را نپذیرفتـه

جای  انکار و در جای  دیگر تصـحیآ و هرکجـا لازم بـوده فرهنگـ  را تاسـیس نمـوده و آنجـا کـه 
 ،بعـث ،از توحیـدهای   ر جاهل  نشـانهاگر در اشعا براساس فطرت انسان بوده امضاء نموده است.

 ،.. است، بالطبع اینها موضوعات  در تطابق با فطرت آدم  است کـه هـیش از قـرآن.نظام آفرینش و
گوش بشر رسیده بود و بیـان مجـدد آن توسـ  مـتن قرآنـ  ه توس  دیگر رسل و کته آسمان  نیز ب

جعـل و وضـع های  اقتباس و نشانه نشانگر جامعیت فرهن  قرآن و تعاملات متعال  قرآن  است تا
 در آن متن شریف.

 

 ها نوشت پی
کند آنچه که بـه عنـوان اشـعار امـرؤالقیس  اظهار م « ف  الادب الجاهل  » [ وی در کتاب 0]

معروف است یا ادعا و انتحال راویان  است یا تولید و سایت اعراب یا صنعت و آفریده دستوردانان 
 راع مفسّران و محدّثان و متکلّمان است.یا برسایته قصه گویان یا ایت

با دلایل  چون : عدم روا  کتابت در عصر جـاهل  ، « های شعر عرب  ریشه»[ وی در مقاله 2]
عدم انتقال اشعار تا عصر کتابت ، وجود راویان متهم به کذب ، نبودن هـیچ گونـه فعالیـت شـعری 

 ا شدیدا مورد تشکیک قرار داده است.مربوط به این دوره در نقوش کشف شده و ... شعر جاهل  ر
کوشـیده تـا دلایـل انتحـال اشـعار در دوره « تاریخ آداب العرب » [ وی در کتابش با عنوان 4]

اسلام  را به تفصیل بیان کند.از نظر وی: کم بین  بری  قبایل عرب نسـبت بـه دیگـران در داشـتن 
ریـ  متکلمـان و معتزلـه و همچنـین اشعار ، استشهاد به منابع شعری، شواهد سایته شده توس  ب

قصاصون و اهل ایبار و در نهایت اشعار سایته شده توس  بری  راویـان از دلایـل عمـده انتحـال 
 شعر عرب  است. 

 .26، فتآ/  51، مائده/ 44[ سه آیه دیگر نیز اشاره به این دوران دارند که عبارتند از: احزاب/ 3]
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 منابع 

چـاپ  :قـم ،موسسه فرهنگـ  تحقیقـات  امیرالمـومنین ، ترجمه محمد دشت ،البلاغه نهج .8

 ش.8912،سوم

 ،محمـد هـروین گنابـادی :ترجمه ،عبدالرحمن بن محمد، مقدمه ابن یلدون ،ابن یلدون .6

  .ش8912، شرکت انتشارات علم  و فرهنگ تهران: 

 ،الاسـتیعاب فـ  معرفـة الاصـحاب ،اب  عمر یوسف بن عبدالله بـن محمـد ،ابن عبدالبر .9
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